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در بحث از ادبيات، هميشه به فلسفه گريز مي زنيم و اگر در 
باب فلسفه مطالعه مي كنيم، ناگزيريم از اينكه از ادبيات و شعر هم 
صحبت كنيم و حتي دربارة چيستي آن، كاركرد آن و يا فايدة آن 
قضاوت كنيم و حكم بدهيم. قديم ترين فيلسوفي كه فلسفة مُدوّن 
او را در دست داريم، افلاطون، از ادبيات سخن گفته و شاعران 
و سرودخوانان را در پايه اي دون نشانده است. بررسي و تأمل در 
رابطة دو مفهوم فلسفه و ادبيات، موضوعي است كه اوله مارتين 
بدون  كتاب،  است.  گفته  سخن  آن  دربارة  تفصيل  به  اسكيلاس 

مقدمه، در هشت فصل مباحث را مطرح كرده است:
1. «فلسفه و ادبيات» چيست؟: فلسفه در حكم ادبيات، ادبيات 

در حكم فلسفه، فلسفة ادبيات.
2. فلسفه و ادبيات در دوران باستان: افلاطون، ايون، جمهوري، 

ارسطو.
3. تعريف ادبيات: چرا تعريف ادبيات؟ چگونه ادبيات را تعريف 
كنيم؟ ادبيات چيست؟ نظريه هاي برون گرا، نظريه هاي درون گرا، 
مورد  اساساً  مفهومي  ادبيات:  نهادي،  نظرية  خانوادگي،  شباهت 

چالش؟
4. مؤلف: رحمت اللـه عليه؟، نيت مؤلف، مرگ مؤلف، بارت و 

فوكو، منبع معنا كجاست؟

* درآمدي بر فلسفه و ادبيات 
* اوله مارتين اسكيلاس، ترجمة مرتضي نادري 

دره شوري
* چاپ اول، تهران: نشر اختران 1387
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تفسيرهاي  حكم  تئاتري در  توليدات  تفسير:  هرمنوتيك و   .5
جمعي، نمونة توفان، گادامر و هرمنوتيك، ماهيت تفسير.

6. ادبيات در فلسفه؟: شكل، سبك و محتوا: دو الگو، فلسفة 
تلقي  ويتگنشتاين،  سبك:  دو   ،7 فايدروس  و  افلاطون  مبلغّ: 

استعاري از تجربه گرايي: كواين، اين همه به چه معناست؟
7. فلسفه در ادبيات؟: مارتا نوسباوم، رمان ها و اخلاق، استنلي 

كاول.
8. فلسفه/ ادبيات:

مؤلف در فصل اول، چارچوب كلي محتواي كتاب و غرض از 
اين مطالعه را تبيين كرده است:

فلسفه و ادبيات چيست؟ پرسشي را كه در عنوان اين فصل 
آمده است، به طرق گوناگون مي توان پاسخ داد. فلسفه را به لحاظ 
تاريخي مي توان «مادر – موضوعي» دانست كه تمام موضوعات ديگر 
در باب هر  تقريباً  از دامان آن باليدن آغاز كرده اند. فلاسفة دوران 
چيزي تأمل كرده اند، و زايش موضوعات گوناگوني كه مي شناسيم، 
مثل رياضيات، فيزيك، اقتصاد و ...، همگي از درون فلسفه رخ داده 
است كه به موجب هركدام، روش شناسي مجزايي در اغلب موارد بر 
پاية شواهد تجربي پديد آمده و سپس مورد پذيرش همگان قرار گرفته 
است و بدين سان حوزه اي از پژوهش قوام يافته است. روان شناسي 
نمونه اي متأخر از اين جريان است و زبان شناسي شايد متأخرترين 
نمونه باشد؛ اما ادبيات حوزه اي از تحقيق و مطالعه نيست كه به اين 
طريق به  وجود آمده باشد. ادبيات در حكم موضوعي آكادميك، بسيار 
نوظهور است؛ وقتي افلاطون به نقل از سقراط گفت كه شعر درگير 
«خصومتي ديرينه» با فلسفه بوده است، البته موضوعي آكادميك را 
در نظر نداشته؛ بلكه منظور او خلق و اشاعة ادبيات بوده است. او تمام 
تلاش خود را به كار بست تا شاعران و سرودخوانان را بي اعتبار كند؛ 
در حالي كه محاوره هاي خود را با چنان ظرافتي نوشته است كه شايد 
به درستي به اين نتيجه برسيم كه افلاطون، خود از اربابان هنرهايي 
بوده كه يكسره به باد انتقادشان گرفته است. اين چهرة دوگانه - 
فلسفه به عنان رقيب ادبيات – تحقيق دربارة روابط متقابل اين دو را 

به كوششي جذاب تبديل مي كند.
تعبيري  به  ادبيات»،  و  «فلسفه  ادبيات:  حكم  در  فلسفه 
مي تواند فنون بلاغي فلسفه يا به بياني ديگر، «فلسفه در حكم 
ادبيات» را بررسي كند، و اين حوزه اي است كه در سال هاي اخير 

بار ديگر اهميت يافته است.
دانتو «فلسفه در حكم ادبيات» را در تقابل با «فلسفه   
كه  بود  كساني  آرمان  دومي  كه  مي دهد،  قرار  علم»  حكم  در 

از  مي بستند.  كار  به  تحليلي  سنت  در  را  فلسفه  بيستم  قرن  در 
شناخته شده  مسائل  لاينحل ترين  از  برخي  با  فلسفه  كه  آنجايي 
براي انسان ها سروكار دارد، چنين هدفي ارزش جست وجو را دارد. 
غيرقابل  جملات  از  غباري  در  دشوار،  برهان هاي  و  استدلال ها 
نمي آيد.  كار  به  چندان  منظور  اين  براي  نامفهوم،  زباني  و  درك 
از سوي ديگر، خطر ساده سازي نيز وجود دارد. اين فلسفه بايد با 
زباني دقيق و واضح وفق يابد كه به خودي خود جايگاهي فلسفي 
است كه به هيچ وجه همگان نمي توانند به آن دست يازند. برخي 
ممكن است چنين حكم دهند كه آرمان وضوح، فلسفه را چنان 
ساده و خام مي كند كه ديگر براي دشواري نهفته در ذات موضوع 
مناسب نخواهد بود. برخي حتي پا را از اين هم فراتر مي نهند و 
تا  كنند  ترغيب  را  خواننده  شايد  دشوار  متون  كه  مي كنند  ادعا 
فعالانه وارد بحث شود، و اينكه دشواري متون، تصويري آيينه وار 
از دشواري انديشه است و به كار گرفتن تمام توان خواننده براي 

فهم، تنها چيزي است كه از فلسفه انتظار مي رود.
اما چنين دشواري هايي به تنهايي متن را ادبي نمي كنند.   
همان طور كه ادبيات شامل گونه هايي چون شعر، رمان، نمايشنامه و ...

مي شود و حتي گونه هاي فرعي ديگري را نيز در درون آنها شامل 
مي شود، فلسفه نيز گونه هاي خود را دارد.

ما در بررسي فلسفه به عنوان ادبيات، كل تاريخ فلسفه   
را در اختيار داريم؛ اما روشن نيست كه منظورمان از «فلسفه در 
حكم ادبيات» چيست؛ پس از چه نظر مي توان گفت كه فلسفه 
مكتوب  نيز  فلسفه  چون  بگوييم  كه  نيست  كافي  است؟  ادبيات 
است؛ چرا كه دفترچة تلفن و ليست خريد نيز مكتوب هستند. با 
اين حال، شايان ذكر است كه آثار فلسفي، چه به شكل گفت وگو 
باشند يا رساله باشند يا مقاله اي در يك مجله، چنان تأليف شده اند 
كه خواننده را از بابت صدق آنچه مطرح مي شود، متقاعد كنند و 
فيلسوف نيز شكل هاي مختلف اقناع را به كار مي بندد تا به هدف 

خويش برسد.
يكي از وجوه تمايز ميان فلسفه و ادبيات، كه همواره   
و  شخصيت ها  ادبيات  در  ما  كه  است  اين  بوده،  توجه  مورد 
موقعيت هاي داستاني را مي يابيم؛ در حالي كه فلسفه با نثر معمولي 

كار مي كند.
آنچه من «فلسفه در حكم ادبيات» خواهم ناميد، يعني تحليل 
با  كه  است  حوزه اي  فلسفه،  سبك شناختي  و  بلاغي  جنبه هاي 
برخي استثنائات درخور توجه تاكنون مورد غفلت واقع شده است؛ 
ثمربخش  بسيار  مي رسد  نظر  به  كه  است  حوزه اي  حال،  اين  با 
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است؛  ادبيات  همان  فلسفه  كه  نيست  معنا  آن  به  اين  اما  باشد؛ 
اگرچه فلسفه نيز همان شگردهايي را به كار مي گيرد كه در ادبيات 

سراغ داريم؛ ولي كماكان ميان آنها تمايز قايل مي شويم.
ادبيات در حكم فلسفه: اگر فلسفه ادبيات نباشد، آيا ادبيات 
سؤال،  اين  شدن  مطرح  دلايل  از  يكي  باشد؟  فلسفه  مي تواند 
كه  است  آن  گرفت،  صورت  بالا  در  كه  بحث هايي  علي رغم 
ويژگي هاي  كه  نوشته اند  مكتوبي  آثار  نيز  فيلسوفان  از  بسياري 
به ظاهر ادبي دارند، اما كماكان تكلفي آشكارا فلسفي نيز دارند. 
يكي از اين فيلسوفان، سورن كركگور، فيلسوف دانماركي، است 
متفاوت،  سبك هايي  با  و  متنوع  صناعي  شيوه هاي  قالب  در  كه 
آثاري از قبيل خاطرات اغواگر نوشته است كه بي ترديد مي توانند 
چنين  نيچه  فريدريش  شوند.  شناخته  نيز  ادبي  آثاري  عنوان  به 
گفت زرتشت را نوشت كه اگر نگوييم اثري ادبي است، لااقل بايد 
آن را اثر فلسفي بسيار غريبي بدانيم. حتي پيش از قرن نوزدهم 
نيز فيلسوفان آثاري نوشته اند كه امروز مي توانيم آنها را در مقولة 
ادبيات بگنجانيم؛ از جمله اعترافات سنت اگوستين؛ اما، همان طور 
كه در بالا اشاره شد، با در نظر گرفتن ژانرهاي مقدم بر تخصصي 

شدن كنوني فلسفه، حتي تنوع بيشتري نيز وجود دارد.
اغلب، برخي ادعا مي كنند كه نويسندگاني هم كه متوني   
پديد آورده اند كه به ظاهر از نوع فلسفي نيستند، يا نويسندگاني كه 
از طريق نوشته هايشان مباحث فلسفي را به مخاطب خويش القا 
نمي كنند نيز «فلسفه اي دارند» يا در داستان هايشان «فلسفه ورزي 

مي كنند». 
نويسنده اي  هر  اينكه  بر  مبني  دعاوي  پايه هاي  از  يكي 
فلسفه اي دارد، شايد اين واقعيت باشد كه فلسفه و ادبيات، هر دو 

نگران حقايق كلان و خردي دربارة وجود انسان هستند.
ادبيات  فلسفة  به  كتاب  اين  عمدة  بخش  ادبيات:  فلسفة 
اختصاص خواهد يافت. فرض هايي كه در بالا راجع به ادبيات به  
طور كلي، و به ويژه ماهيت تأويل ادبي داشتم، مي تواند تحت اين 
عنوان مورد بحث قرار گيرد. با اين همه، ممكن است پرسيده شود 
كه آيا اين همان نظرية ادبي نيست و نمي توان به راحتي آن را 
در حيطة مطالعات پيرامون ادبيات پذيرفت؟ با وجود اين، آنهايي 
منتقدان،  و  ناشران  مؤلفان،  قبيل  از  دارند،  اشتغال  ادبيات  به  كه 
شايد احساس كنند كه به بحث دربارة مسائل پيرامون اهداف و 
روش هاي حرفة خود نياز دارند. پس چرا فيلسوفان نمي توانند آنها 

را به حال خويش رها كنند؟
به طور سنتي، سه منبع شناخت و نظريه دربارة ادبيات و هنر 

و  بوده  زيبايي شناسي  منبع،  مهم ترين  مسلماً  است.  داشته  وجود 
هست كه رشته اي فلسفي است كه به مسائل كلي راجع به ماهيت 
هنر و زيبايي و نيز مسائل هستي شناختي و معرفت شناختي و ارزشي 
در خصوص هنر مي پردازد. علاوه بر اين، كتاب هايي منتشر شده 
است كه شايد بتوانيم آنها را «كتابچه هاي راهنما» يا «چگونه كار 
هنري بكنيم» بناميم؛ از قبيل بوطيقاي هنر لونگينوس و بوطيقاي 
منبع  سومين  هستند.  منابع  اين  از  دسته اي  نيز  اينها  بويليو.  هنر 
سنتي، نظريه پردازي دربارة هنرها در قالب بيانيه هاي هنري راجع 
به اينكه هنر چيست و چه نيست و به چه هنري بايد پرداخت، در 
اختيار ماست. نمونة بارز اين نوع، هنر چيست؟ تولستوي است. با 
اين حال، در روزگار ما بسياري از دپارتمان هاي دانشگاه ادبيات، 
گوناگون  «مكاتب»  كه  دارند  ادبي  نظرية  در  درسي  واحدهايي 
تحليل  ساختارگرايي،  نو،  نقد  شكل گرايي،  قبيل  از  ادبي،  نظرية 
روان كاوانه و ... را ارائه مي دهند. از اين رو بايد در مورد روابط ميان 

نظرية ادبي و فلسفة ادبيات نيز چيزهايي گفته شود.
زمان  در  گرچه  دارد.  دراز  و  دور  پيشينه اي  ادبيات  فلسفة 
افلاطون و ارسطو اين اصطلاح به كار نمي رفت، اما آثار افلاطون 
و ارسطو راجع به تراژدي و شعر را مي توان به نحو مؤثري نقطة 
آغاز اين سنت دانست. با ظهور زيبايي شناسي در خلال آثار اثرگذار 
بومگارتن در قرن هجدهم، مسائل مربوط به ارزش گذاري و تأويل 
آثار هنري، از جمله ادبيات، با هم كنار آمدند و با نقد سوم كانت، 

نقد قوة حكم، زيباشناسي به جريان غالب فلسفه پيوست.
با اين حال، نظرية ادبي پديده اي مربوط به قرن بيستم است.

البته موضوعي بوده است، ديرينه» با فلسفه «خصومتي كه شعر درگير سقراط گفت به نقل از وقتي افلاطون نوظهور است؛ آكادميك، بسيار موضوعي ادبيات در حكم 
ادبيات در حكم موضوعي آكادميك، بسيار 
نوظهور است؛ وقتي افلاطون به نقل از 
سقراط گفت كه شعر درگير «خصومتي 
ديرينه» با فلسفه بوده است، البته 
موضوعي آكادميك را در نظر نداشته؛ بلكه 
منظور او خلق و اشاعة ادبيات بوده است




